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نور نوشت تالاب میانکاله در شمال ایران این روزها اسیر آتش سوزي هایى شده است که به نظر کارشناسان عمدي صورت می گیرد. عکس: مهدي محبی پور، میزان

سلام به فردا

ملت ها را بــا فرهنگ و میراث ماندگارشــان تعریف 
می کننــد؛ میراثی کــه جای پــای آن در تاریخ دیرینه هر 
سرزمین نهفته است. ایران ازجمله کشورهایی است که 
ماندگارترین، قدیمی تریــن و فرهنگی ترین آثار را در خود 
جای داده اســت، چه  آثار فیزیکی و چه آثار نوشتاری و 
سندی، اما اندیشه و باور ها را تنها از خلال دست نوشته ها 
و مکتوبات می توان به دســت آورد و آنچه نماد فرهنگ 

است با دست نوشته ها عرضه و معرفی می شود.
اما هویت شــهرهای بزرگ را ساختمان ها و بناهایی 
شــکل می دهد که علاوه بر عرضــه نمادین معماری و 
هنــر عصر خود، بازگوکننده خاطرات و تحولات گوناگون 
حیات خود به شــمار می آیند. در این بین ساختمان هایی 
کــه مورد اســتفاده و مراجعــه عموم بــوده، از جایگاه 
ویژه ای برخوردار هســتند؛ به ویژه آن گــروه که در زمره 
ابنیه فرهنگی طبقه بندی می شــوند؛ ماننــد مدارس و 
دانشــگاه ها، ســینماها، کتابخانه ها و کتاب فروشــی ها. 
کلان شهر تهران که از عمر پایتختی آن دو قرن می گذرد، 
متأســفانه از حیث حفــظ و نگهداری ابنیــه تاریخی و 
هویت ســاز خود، موقعیت چندان مساعدی ندارد. رشد 
و گسترش بی رویه شــهر در عصر پهلوی دوم و تخریب 
بسیاری از ســاختمان های قاجاری و نمادهای معماری 
گذشته، مانند دروازه های دوازده گانه شهر، بخش مهمی 
از تاریخ زنده تهران را دستخوش نابودی کرد. روندی که 
در سال های بعد نیز کمابیش ادامه یافت، اما خوشبختانه 
کتابخانه ملی بــه علت برخــورداری از حافظه ملی از 

این تعرض مصــون مانده تا جایی  کــه در دوران جنگ 
هشت ســاله که تهران بمباران و موشــک باران می شد، 
برای حفظ آثار مکتوب آنها را از ساختمان کتابخانه ملی 
به مخازن بانک مرکزی منتقل کردند. جمهوری اسلامی 
که مدعی فرهنگی ترین و ایدئولوژی ترین حکومت است، 
قاعدتــا باید بیش از هر زمــان دیگری به حفظ این آثار و 
محافظت از نماد آنها که همان ساختمان کتابخانه ملی 

واقع در خیابان ۳۰ تیر است، بپردازد.
این کتابخانه که به دســت معمار و باستان شــناس 
شــهیر فرانســوی، آندره گدار (۱۸۸۱ – ۱۹۶۵) طراحی 
و ســاخته شــد، میراث دار کتابخانه عمومــی معارف و 
کتابخانــه دارالفنــون بــود و از همان ابتدای تأســیس 
به عنــوان مکانــی برای مراجعــه اهل علــم و حضور 
نخبــگان فرهنگــی جامعه شــناخته شــد. علی اصغر 
حکمت، مهدی بیانی، مجتبی مینوی، ایرج افشار، عباس 
زریاب خویی، ســیدعبداالله انوار، مهدی محقق و محدث 
ارموی نمونه ای از بــزرگان و نام آوران فرهنگ این مرز و 
بوم هستند که اوقاتی از عمر پربار خود را در این کتابخانه 
به ســر برده انــد و نام آنها همچنان بر تارک ســاختمان 
کتابخانه ملی می درخشــد. ساختمان کتابخانه ملی در 
کنــار وظیفه اصلی خود در ارائــه خدمات به مراجعان، 
محل برگزاری جلســات متعــدد و انجمن های معتبری 
بود که فرهیختگان و اســتادان پرآوازه ای در آن شرکت 
می کردند. از آنجا که بنای کتابخانه ملی از ابتدا به عنوان 
ســاختمانی مستقل شناخته می شــد و در منظر و مرآی 
عمــوم مردم قرار داشــت (برخــلاف کتابخانه مجلس 
یا کتابخانه مرکزی دانشــگاه تهران که در دل مجموعه 
بزرگ تری قرار دارند)، خیلی زود به عنوان نماد کتابخانه 
در کل ایــران درآمــد؛ به  نحوی  که تصویــر آن در قالب 

کارت پستال بناهای دیدنی تهران به چاپ رسیده بود.

با تحولات به عمل آمده و احداث ســاختمان معظم 
و جدیــد کتابخانه ملی در اراضــی عباس آباد که الحق 
از افتخــارات فرهنگی نظام مقدس جمهوری اســلامی 
است، بنا شد که ساختمان قدیم، هویت کتابخانه ای خود 
را حفظ کرده و مانند موارد مشــابه در ســایر کشورها با 
آن رفتار شــود؛ مانند فرانسه که پس از افتتاح ساختمان 
جدید در ســال ۱۹۹۵ میلادی، ساختمان قدیمی خود در 
خیابان ریشیلیوی ناحیه دو پاریس را کماکان حفظ کرده 
و هر دو ســاختمان به عنوان کتابخانه به روی مراجعان 
باز اســت و خدمت رسانی می کنند. به تازگی زمزمه هایی 
از جانب ســازمان میراث فرهنگی برای تصرف این بنای 
تاریخی و تبدیل آن به موزه یا کاربری های مشابه مطرح 
شده است. دســت اندرکاران کتابخانه ملی ایران در کنار 
اســتادان، اعضای هیئــت  علمــی و کارکنانی که بعضا 
ســال های زیــادی از عمــر کاری خــود را در این فضای 
فرهنگی به سر برده اند، با هرگونه تغییر کاربری مخالف 
هستند. کثیری از اهالی فرهنگ، نویسندگان و محققانی 
که در سال های نه چندان دور از مراجعان کتابخانه ملی 
بوده اند، خاطرات زیادی از آنجا دارند و بعضا کارت های 
عضویت خود را در بین مــدارک باارزش خود نگهداری 
می کنند. این جانب نیز قاعدتا با تصمیم هایی از این دست 
مخالف بــوده و بر حفظ هویت کتابخانــه ای این یادگار 
حدودا ۹۰ســاله در قلب تهران اصــرار می ورزم؛ چراکه 
حفاظت از اشــیا را بخش کوچکی از میراث فرهنگی و 
حافظه ملی ایرانیان می دانم و اصل را بر کتاب و ســند 
می شناسم. این یادداشت برای اطلاع رسانی به اصحاب 
دانش و تمام کسانی است که نسبت به سازمان اسناد و 

کتابخانه ملی احساس تعلق خاطر دارند.
*رئیس سازمان اسناد
و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

مخالفت با تغییر کاربری نماد ۹۰ساله
حفاظت از حافظه ملی ایرانیان رسالت سازمان اسناد و کتابخانه ملی است

روزها

اگر دوم خرداد رخ نمی داد، شــاید بسیاری از کسانی 
که اکنون به عنوان خبرنگار فعالیت می کنند، راه دیگری 
را می رفتنــد. اما در آن فضای باز سیاســی، فضایی که 
«حقیقت» کالای ارزشــمندی بود و می شــد بســیاری 
از مســائل ناگفته و رازهــای سرپوشــیده را بیان کرد و 
درباره اش گفت و شنید، مسیر هموار تغییردادن به نظر 
می رســید. در آن روزها خبرنــگاری امکانی برای ایفای 
نقشــی پیش برنده در جامعه ای به نظر می رســید که 
به دنبال روشــنایی و اصلاح بود. از آن روزها ۲۴ ســال 
گذشته است، سال هایی پر از اتفاق. همه جور حادثه ای 
را پشت سر گذاشــته و می گذاریم. زمانی در اندوه کوی 
دانشگاه و پرت کردن دانشجویان از خوابگاه و کورشدن 
چشــم نفر اول کنکور تجربــی بودیم و زمانــی درباره 
عالی جناب سرخ پوش و ســیاه پوش نوشته می شد. اما 
حالا در زمانه ای قــرار داریم که با ۲۸۰ کلمه، مهم ترین 
خبرها اعلام می شــود؛ تصاویر بزرگ ترین آتش ســوزی 
یا انفجار هواپیما به ســرعت توییت می شــود، هر کسی 
با تلفــن هوشــمندش می توانــد از درون حادثه، رأی، 
نظر و مشــاهده اش را منتشــر کند. در زمانه ای هستیم 
که شــبکه های اجتماعــی، پادکســت ها و... طرفداران 
بیشــتری از رســانه های مکتوب دارند. البته بسیاری از 
ما خبرنــگاران با این ابزار جدید آشــناییم، تعداد زیادی 
از اینفلوئنســرهای شــبکه های اجتماعــی را همکاران 
خبری تشــکیل می دهند. رســانه های مکتوب و رسمی 
شــاید نتوانند بخشی از خبرها را منتشر کنند اما هرکس 
برای خود رسانه ای است مستقل. هرچند همین دغدغه 
مورد توجه قرارگرفتن، گاهی ســبب شده تا صحت خبر 
زیر سؤال برود. گاهی خبرها دستکاری شده و بر اساس 
بخشی از آن تحلیل می شود. این روزها و در آستانه روز 

خبرنگار، اگر بخواهیم مرور کنیم که در این یک سال چه 
گذشت و کجای کار هســتیم، چند نکته مشهود است. 
سالی که زیر سایه کرونا، تجمعات، اعتراضات، بی آبی ها، 
رأی ندادن ها، مشــکلات مالی، جنبش من هم، اتوبوس 
مرگ (کشته شدن دو خبرنگار در حادثه)، طرح صیانت از 
فضای مجازی، شکایت مدام مجلس از خبرنگاران (که 
منجر به دادگاهی شــدن یا استعفای آنان شد)، افزایش 
حملات سایبری و همچنین انتقال مرجعیت رسانه ای به 
ماهواره های فارسی زبان و... گذشت. در زمانه ای که در 
گردونه اتفاق ها هستیم و از هر طرف آن چنان بر سرمان 
فرود می آید که امکان ســربالاآوردن و صاف ایستادن را 
نمی دهد، باید خیلی قوی بود تا نشکست و از خبرنگاری 
منصرف نشــد. شــکل روزنامه نگاری و خبرنگاری هم 
تغییر کرده، هم به خاطر مسائل کرونا و بحث دورکاری 
و هم افزایش تعداد خبرهایی که نمی توان منتشر کرد. 
بی تردید مــا روزنامه نگاران و خبرنگاران داخل ایران، در 
حال از دســت دادن کامل مرجعیت خود هستیم. قدرت 
رسانه ای خبرگزاری ها و ماهواره ای فارسی زبان آن سوی 
آب، روز به روز بیشتر و بیشتر می شود. آنان کاری کرده اند 
که مخاطبان فقط در جســت وجو و شنیدن خبرهای بد 
هســتند. هرچه خبر دردناک تر و ترسناک تر باشد، بیشتر 
مورد اســتقبال قرار می گیــرد. هرچیزی دربــاره اینکه 
ایران کشوری ازهم پاشــیده با مردمی بی فرهنگ و پر از 
مشکلات اخلاقی است، مورد توجه قرار می گیرد. مدام 
به دنبال شنیدن اخباری در حال تحقیر خود هستیم. این 
موضوع می تواند قمه کشــیدن دختری نوجوان باشد یا 
لباس المپیک. انگار هر روز بیشتر از پیش می پذیریم که 
«ایران»مان دوست داشتنی نیست. کوچک ترین سخنی، 
خبری، توییتی یا متنی درباره هــر چیز زیبایی از ایران با 

واکنش های منفی بسیار روبه رو می شود. با این وضعیت 
و بــا تغییر دولت بــه جلو می رویــم. درحالی که طرح 
محدودکننده «صیانت از شبکه های اجتماعی» تصویب 
شــده اســت، آن هم در حالی که برای اولین بار حدود 
یــک میلیون نفر چیزی را درخواســت کردند، آن هم از 
نماینده های مجلسی که برخی از آنان تعداد رأی هایشان 
۲۰ تا ۱۰۰ هزار رأی اســت. آنان درصدد هستند اینترنت 
را ملی کنند و یکی از مســئولان نظامی کشــور در تأیید 
ایــن طــرح، مخالفانش را نــه مردمی از ایــران، بلکه 
منافق و عده ای خارج نشــین نامید. از این رو بســیاری از 
هنرمندان و روزنامه نگاران از جناح های مختلف و اهل 
سیاست ازجمله رضا کیانیان، رضا خاتمی، شهیندخت 
مولاوردی و دیگران نوشتند که ما از داخل ایران، از مرکز 
تهران، مشــهد و.... مخالف تصویب این طرح هســتیم؛ 
هرچند قرار نیست صدایشان شــنیده شود. قرار نیست 
تغییری در طرح پیش بیاید. از این طرح،  کار بســیاری از 
روزنامه نگاران و خبرنگاران، ســخت  و سخت تر خواهد 
شــد. آنان که از ارتباط با جهان جدا می افتند و در عین 
حال، با کاهش مرجعیتشــان، خبرها و سخنانشان کمتر 
مورد توجه قرار خواهد گرفت و در عین حال مورد تردید 
خواهند بود. مدام در معرض این پرسش هستند که آیا 
نقش بلندگو را دارند یا اندکی واقعیت نیز در مطالبشان 
وجود دارد. محدودیت هایی که نهادهای صنفی و مراکز 
خبری در حمایت از خبرنگارهایشــان دارند، شــرایط را 
برای آنان سخت تر خواهد کرد. دو راهی اقتصاد و ادامه 
راه یا بازگویی تمام واقعیت، مسئولیتی است که بر عهده 
صاحبان و مسئولان رســانه خواهد بود و از سوی دیگر 
خبرنگاربــودن در زمانه تردیدها و هجمه ها، دشــوار و 

دشوارتر به نظر می رسد.

خبرنگارى در زمانه بى اعتبارى

چهره  هفته

طرح صیانت از فضــای مجازی همچنان یکی از 
مهم تریــن دغدغه های ایرانی هاســت؛ به ویژه اینکه 
دامنه اظهارنظرهای متفــاوت و متناقض درباره آن 
باعث شــده تا شــبهات فراوانی درباره آن و کیفیت 
اجرای احتمالی اش به وجود بیایید. نصراالله پژمانفر، 
عضــو جبهه پایداری و طبیعتا یکــی از موافقان این 
طرح امــا در این هفته بــا اظهارنظــری متفاوت از 
دیگران گوی ســبقت را ربود و به عنوان چهره هفته 

«شرق» انتخاب شد.
نایب رئیس کمیســیون اصل ۹۰ مجلس و طراح 
طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی گفت: 
در صورت اجرای این طرح ۱۰ میلیون اشــتغال امن 
و پایدار ایجاد خواهد شــد. درحال حاضر حدود صد 
هزار شــغل در فضای مجازی وجــود دارد که پایدار 
نیســت اما در صــورت اجــرای طــرح صیانت این 
اشتغال پایدار خواهد شد. پژمانفر همچنین گفت: در 
صورت اجرای طرح صیانت، کیفیت خدمات اینترنت 

افزایش خواهد یافت. درحال حاضر مشکلات زیادی 
بــه خاطــر ناامنی در فضــای مجازی وجــود دارد. 
هکرها صفحات شــخصی مــردم را هک می کنند و 
کلاهبــرداران در فضــای مجازی جــولان می دهند. 
پرونده هــای زیــادی در ایــن خصوص در دســتگاه 
قضائــی وجــود دارد، چون هویت افــراد در فضای 
مجازی مشخص نیست، اقدامات خلاف قانون انجام 
می شــود. با اجرای طرح صیانت، هویت افراد علنی 
خواهد شــد و این گونه جرم ها کاهش خواهد یافت. 
رقیب آقای پژمانفر در این نظرســنجی هفتگی آقای 
علی اکبــر ولایتی بود که معتقد بودند اولویت دولت 
ســید  ابراهیم رئیســی باید همکاری با چین و روسیه 
باشد. چهره هفته «شــرق» هر پنجشنبه در صفحه 
اینســتاگرام «شــرق» و با رأی کاربــران این صفحه 
انتخــاب می شــود. در انتخابات این هفتــه پژمانفر 
۷۴ درصــد آرا و ولایتــی ۲۶ درصــد آرا را بــه خود 

اختصاص داده بودند.

نصراالله پژمانفر با این اظهارنظر چهره هفته «شرق» شد:
طرح صیانت 10 میلیون شغل ایجاد مى کند

تجربه دیگران

یکی از سؤالات اساسی که این روزها به واسطه 
تحولات سیاســی افغانســتان، فضای اجتماعی و 
رسانه ای کشــور را به خود مشــغول کرده، تغییر 
دیدگاه های طالبان نســبت به موضوعات مختلف 
اجتماعی، فرهنگی، فکری، سیاسی و امنیتی است. 
طالبان در ذهنیــت ایرانی پیش از گروه هایی مانند 
القاعده و داعش، به عنــوان مظهر واپس گرایی و 
تباهی شــناخته شده  اســت که این امر به دوران 
حکومت این گروه در نیمه دوم دهه ۱۳۷۰ هجری 
بازمی گــردد. اما ایــن روزها جریانــات مختلف با 
ارائه برخی نشانه ها سعی در اثبات و تثبیت گزاره 
تغییــر طالبان دارند تا جایی که نســبت به مفهوم 
نوطالبان نظریه پردازی می کنند. بنابراین مناســب 
است در سلسله نوشــتارهایی به بررسی این ادعا 

پرداخته  شود.
در ایــن میان یکــی از موضوعات مــورد توجه 
بررسی دیدگاه طالبان نسبت به موضوع زن خواهد 
بود. برای ورود بــه بحث و پیش از ورود به چرایی 
اهمیت این موضوع در فهم تغییر یا عدم تغییر این 
گروه باید در سطحی فراتر از اخبار منازعات میدانی 
به فهــم جنس منازعــه در افغانســتان پرداخت. 
بی شــک منازعــات طولانی مــدت در افغانســتان 
ریشه های اجتماعی پایداری دارد که عدم فهم آنها 
به منزله شناختی ســطحی از موضوع خواهد بود. 
به نظر می رسد دســت کم سه نزاع پایدار در جریان 
منازعات افغانســتان ارزش فهم و پرداخته شــدن 

دارند:
نخســت، نــزاع گفتمانــی. بــه نظر می رســد 
ریشــه ای ترین ســطح نــزاع بــه تعبیــری نــزاع 
گفتمان های متعارض برای اثبات کارآمدی خود در 
اداره کشوری به نام افغانستان است که نمایندگان 
هر یــک از این گفتمان ها در ســال های اخیر تلاش 
کرده انــد با تبلیغ دال هــای گفتمانی خود، آن را در 
ذهنیــت جامعه افغانســتان تثبیــت و از آن طریق 
به هژمونی گفتمانی دســت پیدا کنند؛ امری که به 
دلیل شکاف های اجتماعی گسترده در افغانستان به 

سختی دست یافتنی خواهد بود. 
هرچنــد در نــگاه اول اســلام به عنــوان وجه 
اشــتراک اکثریت قریب به اتفاق جامعه افغانستان 
می تواند این نقش را ایفا کند، اما به ســرعت تفاوت 
در خوانش از دین خود را به رخ می کشــد. این نزاع 
گفتمانی در ســال های اخیر مظاهر مختلفی داشته  
اســت. آشــناترین آن، نزاع امــارت و جمهوریت بر 
سر فهم مبنای مشــروعیت حکومت و نقش مردم 
در آن بــوده که خود گاهی به نزاع اســلام گرایی و 
سکولاریسم بر سر سطح جایگاه دین در امر سیاسی 
تبدیل شده  است. اما نزاع گفتمانی مهم تری بین دو 
گروه از علمای اهل ســنت حنفی در جریان است؛ 
در این ســطح، نزاع بر سر ســطح مدارا و رواداری 
مذهبی اســت. به نظر می رســد طالبــان با حضور 
در مــدارس مذهبی پاکســتان که متأثــر از مکاتب 
دیوبندیســم و وهابیسم اســت، از رواداری مذهبی 
ریشه دار در حنفیت فاصله گرفته اند و ترور گسترده 
هدفمند علمای حنفی مذهــب متمایل به وحدت 

اسلامی در همین راستا تحلیل می شود.
دوم، نزاع تمدنی. نگاهی گذرا به خاستگاه بدنه 
اجتماعی طالبان یادآور دیدگاه ابن خلدون در چرخه 
نزاع بدویت و مدنیت اســت. ریشــه های روستایی، 
آن هــم روســتاهای دارای ســاختارهای متصلب 
قبایلی و تعارض ذاتــی نگرش ها در چنین فضایی 
با جامعه شــهری که توســط غربی ها در سال های 
اخیر بی محابا تحت تأثیر امواج ارزش های جامعه 
غربــی قرار گرفته ، روز به  روز بر شــکاف موجود در 
این منازعه افزوده  اســت. در کنــار این نزاع تمدنی 
باید به نزاع تمدنی پشتون-فارســی هم اشاره کرد؛ 
موضوعی که در بیش از صد ســال گذشته همواره 
محل بحث های جدی به ویژه از سوی فارسی زبانان 

بوده  است.
سوم، نزاع روایت ها. به نظر می رسد مهم ترین و 
شــاید تنها تحولی که می توان به صورت جدی در 
طالبان امروز مشاهده کرد، افزایش ارزش تبلیغات 
و پروپاگاندا در نگاه این جریان است. ایشان متأثر از 
تجربه شکست پیشین خود و نظاره تجربه پیشروی 
بدون درگیری داعش در عراق و ســوریه به فضای 
تبلیغــات روی آورده اند. در این نزاع روایت ها ســه 
فضای رقابتی بسیار مهم هســتند. نخست، روایت 
فتح. طالبان با تبلیغات ســنگین بر موضوع پیروزی 
خود بر آمریکایی ها و پیشــروی های میدانی تلاش 
می کننــد هم روحیه ســربازان خــود را ارتقا دهند 
و هــم روحیه طرف مقابــل را تضعیف کنند که به 
نظر می رســد در این مســیر موفــق بوده اند. دوم، 
روایت از خواســت مردم. در راستای محور پیشین، 
طالبــان تلاش می کنند پیشــروی های ســریع و گاه 
بدون مقاومــت میدانی خود را تعبیر به اســتقبال 
مردمــی از این گروه کنند. طــرف مقابل هم تلاش 
دارد بر وحشت مردم از حضور این جریان در عرصه 
سیاسی، نظامی و اجتماعی افغانستان تکیه کند. در 
حاشــیه این دو نبرد روایت، روایت بازیگران بیرونی 
در افکار عمومی مردم افغانســتان هم جریان دارد 
که در جایگاه خــود از اهمیت فراوانــی برخوردار 

است.
امــا چرا موضــوع زن و نــوع نــگاه گفتمان ها، 
تمدن ها، روایت ها و ارزش هــای موجود در ارتباط 
با این موضوع دارای اهمیت اســت؟ نخست اینکه 
نوعی حساســیت جهانی نســبت بــه این موضوع 
وجود دارد. این حساســیت تنها حساســیت برآمده 
از گفتمــان حقــوق بشــر غربی نیســت و در همه 
فرهنگ هایی که کرامت انسانی در آنها موضوعیت 
دارد به طــور ویژه مورد توجه قرار دارد. بنابراین اگر 
جریانی متهم بــه نادیده گرفتن حقوق زنان و ایفای 
ظلم سیســتمی به این گروه اجتماعی باشــد، برای 
دســتیابی به برتری در نزاع هــای پیش گفته دچار 

مشکل خواهد شد. 
دوم، یکی از شــاخص های اساسی در فهم نزاع 
ســنت و مدرنیته موضوع زن و ارزش های مرتبط با 
این موضوع در ســاختار و بافتار اجتماعی است. به 
طوری که محدود و منزوی کردن زن در هر فرهنگ 
و گفتمانی و عدم حضور فعال اجتماعی بانوان در 
آن فرهنگ به معنای دوربودن از فضای نوســازی و 
توسعه تلقی می شود و در نهایت می توان به نقش 
زنان در فرایندهای صلح سازی در جهان اشاره کرد. 
به طوری  که امروز مفهوم نگاه زنانه به فرایندهای 
صلح ســازی و پرهیز از جنگ و نزاع از نظریات قابل 

اعتنا در عرصه روابط بین الملل است.
با این مقدمــه می توان به جایگاه زن در گفتمان 
اجتماعی طالبان وارد شد. به نظر می رسد نخستین 
دال گفتمانی مرتبط با این موضوع، شــیءانگاری و 
نگاه ابزاری به زن اســت. در ایــن فضا می توان به 
مــواردی چند اشــاره کرد. این نــگاه را باید نگاهی 
جوهری در ساختار فکری طالبان دانست که تغییر 
آن منجر به تغییر ذاتی نگاه طالبانی خواهد شــد. 
لذا انتظار تغییر طالبان در این ســطح انتظاری دور 

از واقعیت است.
 در راســتای ایــن فهــم از زن می تــوان گفــت 
نگاهــی فروتر بــه مثابه انســان، جایگاهی ویژه در 
گفتمان طالبانی دارد که مصادیقی همچون تعیین 
مهریه های مشــخص و اجبار در ازدواج را می توان 

به عنوان اسنادی در تأیید این نگاه دانست.
دال گفتمانی دیگر که در نظام گفتمان اجتماعی 
طالبان جایگاه مرکزی دارد، مردســالاری است. این 
گزاره برآمده از ســنت های قبیله ای کــه طالبان از 
دل آن برخاسته اند، اســت. در چنین نگاه و فضای 
گفتمانی، رویکــرد حمایتی مرد از زن در توجیه این 
نــگاه تا جایی تقویت می شــود که ضرورت ســایه 
محرم بر ســر زن در تمام فعالیت هــای اجتماعی 
امــری محتــوم و لازم تلقی می شــود. در این نگاه 
مردســالار هر زن باید تحت حمایت یک مرد باشد 
و دولت هم باید به امور زنان بیوه رســیدگی کند که 
در فضای کنونی افغانستان امکان اجرای آن نیز زیر 
ســؤال است. افزون بر این در این نگاه اشتغال زنان 
یکی از علل اصلی بی کاری مردان دانســته شده و 
برای دختران سقف تحصیل در نظر گرفته می شود؛ 
موضوعی که در میان مدت حتی در نظام اجتماعی 
مد نظر طالبان، جامعه را با بن بست مواجه می کند. 
کمبود زنان در مشــاغل مجاز از نظر طالبان به ویژه 
در حوزه بهداشــت و درمان یکی از این بن بست ها 
خواهد بــود. در نهایت از ایــن دال گفتمانی گزاره 

عدم حق رهبری برای زنان بیرون خواهد آمد.
در نهایــت باید به گزاره فسادســتیزی به عنوان 
یکی از دال های مرکزی گفتمان اجتماعی و سیاسی 
طالبان اشــاره کرد. گــزاره ای که به نظر می رســد 
شکل گیری و تداوم حیات این گروه به بازتولید آن در 
ساختار شعارهای طالبان بستگی مستقیم دارد. اما 
آنچه این دال گفتمانی را به موضوع زن گره می زند، 
آن اســت که در نگاه طالبانی یکی از منابع فســاد 
چه در ســاختار اجتماعی و چه در ساختار سیاسی 
وجــود زنان اســت و چهره زن منبعــی مهم برای 
فســاد برشمرده می شود. در چنین فضایی است که 
موضوع پوشــش حتی فراتر از موازین دین مقدس 
اســلام اجبار شده و شــدت در اعمال مجازات های 

مرتبط با این حوزه مشاهده می شود.
در نهایت می توان گفت نگاه طالبان به موضوع 
زن نه تنهــا تغییر نکرده  بلکه بر اســاس مشــاهده 
تجربیات دو دهه گذشــته از زاویه دید خود، تشدید 
هم شده  است و نمی توان با اتکا به اظهارات مبهم 
برخی از رهبران و سخنگویان طالبان به گزاره تغییر 
این گروه در این موضوع رســید. افــزون بر این باید 
توجه داشــت که ایــن موضــوع در منازعات مورد 
اشــاره در افغانســتان جایگاهی مهــم دارد و نوع 
روایتی که از موضــوع زن در نگاه طرفین درگیر در 
منازعه افغانســتان می شــود، می توانــد در صحنه 

میدانی اتحاد و ائتلاف های سیاسی مؤثر باشد.

در نگاه طالبانى یکى از منابع فساد، وجود زنان است
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